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The holy Quran is a resourceful book for words and expressions; knowledge over the 

semantic values of these words has of a great importance. Knowledge over Quran’s words 

semantic property is one of knowledge which studies Qurans meaning within the syntactic 

structure and helps to uncover Quran’s meaning. Uncovering the hidden meanings of 

Quran’s words is one of the most confidential and strongest ways to explain Quran’s verses. 

In fact, Quran’s semantics has been one of researchers’ preoccupations from the earliest 

decades. 

One of the words in Quran which has been used with different meanings is “Ghaza”.  Since 

the Quran’s semantic study is one of the issues which have not paid attention to in other 

studies, in this study, the word “Ghaza” has been investigated for this purpose. Concerning 

Quran’s syntactic structure, this word is closely linked with other religious concepts 

semantically, while it keeps its own lexical and idiomatic properties. In this study, the 

semantic analysis of this word showed that historical entries of the word “Ghaza” and its 

various meanings such as advice, call for, carry out, end, separate, etc. carry out the same 

semantic property of their own original meaning “end”. Considering Quran’s semantic 

structure, the study tried to investigate the different meanings of this word and its 

different semantic properties. 
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 میکر قرآن در «قضا»ة واژ یمعناشناس

 جسحر محبي، ب محمود شهبازي ، الف دكتر سيد ابوالفضل سجادي

 .اراك، ایران دانشگاه اراك، دانشکده ادبيات و زبان ها، ،گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشيار الف
 .اراك، ایران دانشگاه اراك، ، دانشکده ادبيات و زبان ها،گروه زبان و ادبيات عربي، دانشيار ب

 .رانیو زبان ها، دانشگاه اراك، اراك، ا اتيگروه زبان و ادبيات عربي، دانشکده ادب ،ارشد يكارشناس ج
 

 چکیده  واژگان کلیدی
  م،یقرآن کر

  ،یمعناشناس

  ،ییتعددّ معنا

 واژة قضا.

معناشناسوي . اي برخووردار اسوتاي از واژگاني است كه شناخت جایگاه معنایي آنها از اهميت ویژهقرآن گنجينه

رآن نيو  قوپوردازد و در كشوف مودوود واژگان قرآن دانشي است كه به بررسي این امر در جریانِ بافت جمله مي

 رود. شومار موي ها در شرح آیات بهترین روشیابي به عمقِ معناي واژگان قرآن، یکي از مطمئنكند. راهكمک مي

ررسوي معنواي باسوت. « قضي»ي متفاوتي به كار رفته، واژه هاي معناییکي از واژگاني كه در قرآن كریم در شبکه

ز اختي آن، اواژه قضا در قرآن، مورد تأكيد این پژوهش است؛ چرا كه معناشناسي واژگان قورآن از منرور معناشون

طلاحي بوا جمله مباحثي بوده كه كمتر بدان توجه شده است. باید گفت كه این واژه با حفظ معناي لغووي و ا و

قورآن،  معنایي آیات كند. در این جستار برآنيم با توجّه به ساختارمفاهيم دیني ارتباط معنایي پيدا ميبسياري از 

اكواوي قورار وهاي معنایي متعودد آن را از دیودگاه معناشناسوي موورد به بررسي معاني این واژه پرداخته و شبکه

ه بافوت معنوایي بر معنایي این واژه با توجه كه سي دهدمي نشان «قضا»انه واژه بررسي و تحليل معناشناسدهيم.  

است كه و...  به پایان رساندن، جدا كردن، انجام دادن ،خبر دادن ،سفارش كردنمعاني متعددي چون  آیات قرآن،

موام كوردن گردنود كوه فيدوله دادن و تهر یک از این موارد در ا ل به همان هسته معناي لغوي این واژه بر مي

  .است
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 مقدمه -1

-موزهیابی صحیح و روشمند به آی را در خود جای داده است. دستکتابی است که معارف وحترین جامع قرآن

 بیین دقیقست آن، نیاز به تو فهم در طلبدمیهای خارق العاده آن، مهارت خاصی را ، با توجه به ویژگیقرآنهای 

 ت است وها و مراحل فهم و تفسیر این کتاب الهی دارد. در واقع قرآن  معجزه گرانقدری برای بشریمبانی، روش

ستمداد او در این راه به  استفهم درست واژگان، راهنمای دریافت مفهوم عمیق و ترجمه دقیق این کتاب آسمانی 

از  (.180: 1381عصر قرآن و مطالعات زبان شناسی و معناشناسی نیازمندیم)ر.ك: نقی پورفر، از لغت معتبر قریب به 

موز ررداری از بدر پرتو شناخت واژگان و با استناد به قرائن و روایات، سعی در پرده ابتدااز  قرآن پژوهان رواین

 اند.نموده ی قرآنهاآیه

ات به ایی آینها در خود قرآن، یکی از معیارهای کشف ارتباط معنپیوند واژگانی آیات و بررسی موارد استعمال آ

ه یی بچه معنا توان پی برد که یك واژه درآید؛ چرا که در بسیاری از موارد با توجه به قرائن و سیاق، میشمار می

شد و ر شناسی یا بررسی چگونگی پیدایش،شناسی، مطالعات واژههای زبانهشپژو بنیان و پایهکار رفته است. 

رجمه، گام ت تریندگرگونی، معنا و نیز کارکردهای گوناگون واژه است که معانی واژگان آنها را شرح داده است. مهم

ش گاه کاوقرآن و گذرمفاهیم ترین کلیدهای تسلط بر های قرآن است؛ چرا که واژگان از مهمفهم معانی دقیق واژه

-ل میاژگان و چینش خاص آنهاست که مفهوم را به شنونده منتق. در واقع نوع وو پژوهش در ترجمه قرآن هستند

ی پور لطف)«للغةلم ای عِلا سَبیلَ إلی عِلمه وَ إدراكِ معانیه إلاّ باِلتَّبَحُر فِ »گوید: کند. همان گونه که فارابی می

 (. 80: 1373ساعدی، 

 سزاییبعنای واژگان قرآن  نقش مبرداری از مفهوم و هایی است که در کشف و پردهیکی از دانش معناشناسی

ر ه و تفسیمعناشناسی مطالع .آیدبه شمار میدارد. در واقع معناشناسی بهترین و کاملترین روش برای بررسی متن 

حدود م لفظیبه معنای تحت ال صرفا . معناشناسی سنتیهای خاص استها و جملهعبارت ها درمعنا و ترکیب کلمه

ی معنا قولهدر منیز ترادف و ابهام  مجاز،. کندهای مختلف توجه میواژگان در لایه شد امّا امروزه به معانیمی

 (.440: 1388سبزیان، د)گیرنشناسی قرار می

ود. ستناد شبرای شناخت معنای واژه قضا به آرای زبان شناسان با رویکرد لغوی ا شوددر این نوشتار، تلاش می

 فته خواهد شد: این اساس، چند مؤلفه با هم در نظر گربر

 ی وضعی کلمه مورد توجه قرار گیرد.اول آنکه معنا

ای این های معنایی این کلمه در فرهنگ جاهلی، تا حدودی به بررسی معنیابی به شبکهدوم آنکه به منظور دست

 شود.از نزول قرآن نیز پرداخته واژه پیش 

 .توجه شودبافت و سیاق آیات قرآنی که این واژه در آن قرار گرفته،  به سوم آنکه

یامبر پوایات ردر این میان برآنیم که از روایات نیز در پی بردن به معانی واژگان قرآنی بهره بگیریم؛ چرا که 

مبیّن  لم ومعآید و طبق بیان آیات شریف قرآن ، پیامبر)ص( اکرم)ص( از منابع لغوی مفردات قرآن به شمار می

آن  و به تبع گیری از بیانات آن حضرتیابی به معانی واژگان قرآن، بهرههای دستیکی از راه قرآن است، بنابراین

 هاست.ائمه اطهار)ع( در تفسیر واژه
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 پیشینه پژوهش-2

نشریه  در« اریقضا و قدر و ارتباط آن با مسأله اخت»باره قضا به نگارش درآمده اند عبارتند از: رمقالاتی که د

 فاهیم قضا واز عسکر دیرباز و قاسم امجدیان، نویسندگان در این مقاله در باره م 1390در سال  انسان پژوهی دینی

از جانب  که حوادث عالم وجوب و حتمیت خود را ارائه نموده اند:این نتیجه را و   قدر، قلم فرسایی نموده اند

له محمود نوالی در مقا .هرگونه صدفه و اتفاقی منتفی استو  بر طبق قانون علیت دریافت نموده خداوند و

در الهی قبه بررسی فلسفی قضا و  1379در سال  در نشریه دانشگاه تبریز،« اختیارات انسانی و قضا و قدر الهی»

در سال  ایم اسلامی مقالهحسین یوسفی و مسعود محمدی در همایش ملی واژه پژوهی در علو پرداخته است.

ی ن وجوه معنایو چندی به چاپ رسانیده« تحلیل معناشناختی واژگان حبل و قضا در قرآن»تحت عنوان  1395

 . ه حبل و قضا در قرآن ذکر کرده اندبرای واژ

که  دهبو ای کلمات قرآن با یکدیگر از مواردیبررسی و تحلیل معناشناسانه و ارتباط سیستماتیك و زنجیره

جاور که های متحت تأثیر واژهاست که معنای یك واژه در قرآن و این در حالی  کمتر مورد توجه قرار گرفته است

ی واژه شناخت معنای حقیق کند.گیرد و معنای جدیدی را حمل میمتعلق به همان میدان معنایی هستند، قرار می

آشنا  «اقض»های معنایی جدیدی از واژه با شبکه سیستمقرآنی بخش مهم این پژوهش است؛ زیرا در این در « قضا»

 اند.شویم که کمتر مورد استعمال و توجه واقع شدهمی

های آن واژه قرآنی مورد واکاوی و معناشناسی قرار گیرد و برخی ساختاراین ت حاضر تلاش شده اس مقالهدر 

 ویم.به دقت موشکافی شده تا از این طریق به ژرفای معانی آن رهنمون ش

 معناشناسی -3

که  مورد توجه ست. این دانششناسی های زباند دیگر شاخهماننکه دانش معناشناسی بیش از نیم قرن است 

 قرن این دانش از اواسط هاپژوهشی کهنی نیست. نخستین دارای پیشینه هدبوهای زبان شناسی نوین از شاخه

س ترین آنها ماکزیادی در وضع مبانی آن مشارکت داشتند که مهم پژوهشگرانو گذاشت نوزدهم پا به عرصه 

بریل نخستین که  هستند( Adolf Noreen)و آدولف نورین (Michel Breal)میشل بریل، (Max Muller)مولر

به  (. این علم28-29: 1386را برای بررسی معنا بکار برد)ر.ك: مختار عمر،  semanticsکسی بود که اصطلاح 

زبان  بخشی از دانش»پردازد. در تعریف معناشناسی باید گفت بررسی معنا در جریان ساخت جمله و بافت آن می

  (.212: 1377صفوی، «)دهدها و متون را مورد تحلیل قرار میها، جملهرود که معنای واژهشناسی به شمار می

 است ممکن که معنایی نه و زبانی پاره یك یا واژه یك همگانی و متداول معنای»عبارت است از معناشناسی 

ذهن  در زبانی رهپا یك برابر در آنچه دیگر عبارت به یا ،نماید درك را آن یا درَبَ کار به خود سلیقه به بنا ،سخنگو

ر جایی دمعنا  معناشناسی در پی کشفِ»در واقع . (309: 1386 ،زاده غلامعلی)«است مفهوم و معنا ،شودمی ورصمت

 تجزیه و ،گیرد. از این دیدگاهها با یکدیگر در آن شکل میهای ارتباط متقابل و تنگاتنگ نشانهاست که بنیان

کل بلکه محل ش ها نیست،تحلیل معناشناختی متون بر این اصل استوار است که کلام یا متن محل تجمع نشانه

 (.6: 1381شعیری، )«ی گفتمان استگیری فرآیندی معنایی است که مسؤولیت اصلی تولید آن بر عهده
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دی خود هستند به خو اژگان از این جهت که واژهو»اند که دانشمندان در باب معناشناسی واژگان تأکید کرده

 1981 رجانی،ج) «که در جمله قرار گیرند ها بر یکدیگر زمانی ثابت می شود، بلکه برتری آنبرتری بر یکدیگر ندارند

-خص می( و تفاوت و برتری داشتن واژگان بیش از آنکه در مفرداتش نمود پیدا کند، از ترکیب واژگان مش55م: 

یست، نبرای واژگان معناهای محدود و مشخصی و همان گونه که گفته شده  (151م:  1963شود)ر.ك: ابن الأثیر، 

 .برای آنها وجود داردردهای زیادی بلکه کارب

 «قضا»مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه گستره  -4

مَ و عنی حَکَضیاً یضاءً و قَیقضی قَ ضیقَگفته شده:  گرفته شده است.« قضی»لغت از ریشه  هایباواژه قضا در کت

وَ إتقانُه وَ  أمر  حکامِ إیَدلُّ عَلى »نویسد: ابن فارس درباره ریشه کلمه قضا می (.185: 1405)فراهیدی،  فَصَلَ

لت دارد. راغب استواری و تنفیذ آن دلا و (. یعنی این ریشه، به محکم بودن امری406: 2تا، ابن فارس، بی«)إنفاذُه

حکم  : حکم الهی واستهر یك از این دو بر دو وجه  کهداند اصفهانی نیز قضا را حکم کردن قول یا فعلی می

قول بشری  .(22)إسراء/ ..هُ وَ.یَّاإِوَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تعَْبُدُواْ إِلاَّ الهی مثل آیه:  (. قول625: 1387راغب اصفهانی، )بشری

یز نعل الهی فیعنی حاکم این گونه قضاوت نمود که در اینجا حکم حاکم قولی است. مصداق بِکذا قَضی الحاکِمُ  مثل:

 اقعدر و (.200بقره/) ... م مَّناَسِکَکُمْ فَإِذَا قَضَیْتُ مصداق فعل بشری همانند:(. 20)غافر/ وَ اللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ وَ...مانند: 

قضا در تمام موارد قطعی و حتمی است خواه تکوینی و خواه تشریعی ولی در مورد تکوینیات که قضاء و »

ی( مقضی)فرمان و انجام کار( هر دو به دست خدا است هر دو قطعی و حتمی است و در مورد تشریع)قانونگذار

کلف محول شده غیر حتمی قضاء که به خداوند مربوط است حتمی ولی مقضی)انجام کار( چون به اختیار م

 (.772: 1385حسینی دشتی، «)است

یز به ناز مرگ (. 17: 6، 1367نیز واژه قضا را حکم، صنع، حتم و بیان معنی کرده است)ر.ك: قرشی، «قاموس»

 د را شکست: یعنی نذر خوذرهُو قضی نَ رگش فرا رسید،م یعنی: فلانٌ قضی نَحبه»قضا تعبیر شده است. گفته شده: 

-در همشتر بی« قضا» باید گفت که واژه(. 626: 1387راغب اصفهانی، «): یعنی بدهی را پرداخت نمودالدَّینَقضی و 

ی ادهاف« إلی»و نیز همین واژه به همراه حرف  استکنایه از کشتن یا مقدّر شدن مرگ « عَلی»نشینی با حرف 

 . داردکردن را معنای داوری « بَین»با حرف  آواییهمو در  ،ایصال و رساندن چیزی

مه ه« قضا»ی شناسان در باب معنا زبانهای است که در واقع گفته لازملغت، ذکر این نکته  هایبابا توجه به کت

ثر ل، بر افعل یا قو بازیرا فیصله دادن به موضوع  ؛گردد و آن حکم کردن و فیصله دادن استبه یك حقیقت باز می

 استحکام و قدرتی است که فعل انسان یا قول او دارد. 

گوید: این دو واژه گردد. زبیدی میتوأم می« قدر»با واژه  بیشتر در مفهوم اصطلاحی خود« قضا»در واقع واژه 

: 1888باشد)الزبیدی، یزیرا قدر به منزله زیربنا و قضا به منزله خودِ بنا م ؛شوندمتلازمند و از یکدیگر جدا نمی

قاضی را نیز بدان دلیل که میان متخاصمین  .استی نزاع در اصطلاح فقهی نیز قضا به معنای حل و فیصله(. 296

در واقع در فقه اسلامی قضا بر دو گونه است: الف( قضاوت  گویند.قاضی دهدکند و به کار آنها فیصله میحکم می

عام که همان حکم کردن میان مسلمانان است. ب( قضاوت خاص که حکم کردن درباره مسئله خاصی است و در 

مشاهی، کنند که نزاعِ بین آنها را خاتمه دهد)ر.ك: خرّآن افراد متخاصم شخصی را به عنوان قاضی تعیین می

. طباطبایی مفهوم کلی خداوند درباره اشیاءست (. به موجب تعریفی دیگر، قضا حکم ازلی و1768: 1377،2
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شود و در پیِ ایجاب معلول داند که از جانب علت تامّه به معلول داده میاصطلاحی قضاء را وجوب و حتمیتی می

 (.278: 3، 1383گردد)طباطبایی، وجود و تحقق معلول واجب می

 وب قراریابد و هیچ چیز در بیرون از این چارچور هستی در چارچوب قضای الهی تحقق میبه هر حال، تمام ام

زی است که قضای الهی چیتوانند قدر الهی را تغییر دهند ولی ها با کارها و رفتارهای خود میانسانگیرد و نمی

 .استتحقق و وقوع آن یقینی 

 در قرآن «قضا»های معنایی در مورد شبکه دیدگاه دانشمندان -5

 15 و 13، 10ا های معنایی این واژه رد. برخی شبکهندار نظر مصادیق این واژه اختلاف در مورد تعداددانشمندان 

 :زیر اشاره نمودبه موارد  تواناند که از میان آنها میمورد دانسته

وجوه و ال» ی درامغاندّال محمّد بن نیحس  و «الأشباه و النظایر فی القرآن الکریم»در مقاتل بن سلیمان بلخی 

رتیب تفسیر مفردات القرآن فی ت»و محمد روحی و محمدتقی فیاض بخش در  «النظایر لألفاظ کتاب الله العزیز

 منعبدالرحوجه و  13« وجوه القرآن»و حبیش بن ابراهیم تفلیسی در  وجه 10« لغات مجمع البیان و المیزان

 ذکر کرده اند.          « قضی»وجه معنایی برای 15 «القرآنوجوه »در  سابورییالن أحمد بن لیإسماع

ه ده، ببه هم نزدیك بو های معناییاری از این شبکهشویم که بسیبا نگاهی عمیق به این مصادیق متوجه می

در  نویسندگاایی قرار داد که نتوان برخی از آنان را با یکدیگر در یك شبکه معنطوری که در بیان تعداد آنها می

 .می پردازند به بررسی آنها و ،مورد دانسته 10ی این واژه را های معنایاین پژوهش تعداد اصلی شبکه

 

 پیش از نزول قرآن« قضا»شبکه معنایی واژه  -6

کار رفته ب  در واقع این واژه هم در شعر جاهلی و هم در قرآن وجود دارد.در شعر قدیم عربی نیز « قضا»واژه 

واست خقضاوت و داوری کردن، مرگ، در موارد اندکی »چون همی ناهایمع در بیشتراین واژه در شعر جاهلی  .است

-ده که شبکهشگفته  استآیه از قرآن بکار رفته 64و مشتقات آن در « قضا»، به کار رفته است «  و اراده خدا و ...

وعوده، )اباستمعنای آن در دوران جاهلی تقریبا موافق و هماهنگ  کاربرددر قرآن با  « قضا»های معنایی واژه 

 کنیم.اکتفا می در این بارهبه ذکر چند نمونه از شعر شاعران جاهلی  ذیل( که در 136: 1985

 وانواده انزلتی که بکریّین نزد خو م بزرگ قبیلهش و قوم ویخویشاوندی بین قوم خ بیانحارث بن حِلِّزه در 

 سروده است:چنین  اند، داشته

 ءُ ـنَّ القَضَـا كُلِ هِ  فِ تٌ ثَلاثٌ  .............................مَن لنَـَا عِنـدَهُ مِـنَ الخيَـرِ آيَ 
 (1991،72حارث بن حلزه، )

 .استواژه قضا در این بیت به معنای داوری و قضاوت کردن 

 وی در جای دیگری این واژه را در معنای مرگ ذکر نموده:

 ضَـاءُ ورهُُـنَّ القَ احٌ صُـدُ مَـرِ ـهِـم  .................................ــوَثََاَنـُونَ مِن تََيِـمٍ بِِيَدِي
 (73: همان)

 ها و عواقب جنگ چنین سروده:نیز در بیتی در وصف سختی زهیر بن أبی سلمی
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 ـمِ  مُتَوَخ ِ لـَى كَلـَأٍ مُسْتـَوْبَلٍ إِ                         فَـقَضَّـــوْا مَنَايَ بَـيْنَهُمْ ثَُّ أَصْـدَرُوا
 (109، 1988زهیر بن أبی سلمی، )

 در اینجا نیز شاعر واژه قضا را به معنای مرگ دانسته است. 

 در قرآن « قضا»های معنایی واژه شبکه -7

بریم. یپی م اآنه های معنایی، به اصلِ وجودِ پیوند معنایی بین آیات قرآن و شبکهبا نگاهِ دقیق به آیات قرآن

مات آنی، کلدر جهان بینی قر»فراوان دارد. باید توجه داشت  یتأثیر گیری از این مسأله در فهم قرآنتوجه و بهره

ی امعن اند ورفته بکاربلکه با ارتباط نزدیك با یکدیگر  از دیگر کلمات به کار نرفته است و تصورات، منعزل

: 1381 ایزوتسو،«)آورنداز مجموعه دستگاه ارتباطی که با هم دارند به دست می قاد را دقیمحسوس و ملموس خو

6.) 

ن رآنی ایهای معناشناسی قضا را در قرآن بازیابی و ملاحظه کرد که در حوزه معناشناسی قاکنون باید سیستم

عانی اختی، مناشرهیافتی معنایم تا با واژه چه معنایی دارد و با چه عناصری در ارتباط است. در این بخش، کوشیده

ز تمی نیمتفاوت واژه قضا را بررسی کنیم و نشان دهیم این کلمه علاوه بر معنای لغوی و مفهومی، به صورت سیس

 قابل تحلیل است.

ارش گردد این واژه در این سیستم، ارتباط نزدیکی با مفاهیمی چون سفبا بررسی و تأمل در آیات، روشن می

شته ن، نازل شدن مرگ، نون، انجام دادن، واجب و حتمی شداعلام کردن، به پایان رساندنمودن، خبر دادن و 

توانسته به این شدن، جدا کردن و آفریدن پیدا کرده که جز با قرار گرفتن در دستگاه معناشناختی خاص نمی

 تعدد در ادامه به مفاهیم نزدیك شود و این عناصر باید در تحلیل ساختار معنایی قضا مورد توجه قرار گیرد.

 معنایی واژه قضا در قرآن پرداخته خواهد شد.

 سفارش کردن 7-1

هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْ ) لُغَنَّ  إِمَّ سَانً وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّ وْ كِلَاهَُُا فَلَا تَـقُل لََّّمَُآ أُفٍ  وَلاَ ندَكَ الْكِبَََ أَحَدُهَُُا أَ عِ ا يَـبـْ
هَرْهَُُا وَقُل لََّّمَُا قَـوْلاً  که جز او را مپرستید و به پدر و مادر ]خود[  و پروردگار تو مقرر کرد ترجمه: (.23)إسراء/  (تَـنـْ

ه آنان مگو و ب« اوف[ »احسان کنید. اگر یکى از آن دو یا هر دو، در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها ]حتى

 سته بگوى. پرخاش مکن و با آنها سخنى شای

که سخن از سعادتمندان و برنامه آنان سازد برقرار میدر این آیه خداوند پیوندی میان این آیه و آیات گذشته 

یعنی دستوری قاطع داد)زمخشری،  در این آیه« قضا»سرای آخرت است. واژه  طلبیعنی ایمان و سعی و تلاش و 

رساند و این نخستین تأکید در این قطعی و محکم را می دارد و امر و فرمان« أمر»مفهوم مؤکدتری از  (2/257

توجه دارد، ممکن نفی  بهدر حالی که در اینجا  ارددیك امر اثباتی  بر دلالت. باید توجه کرد که فرمان استمسأله 

در تقدیر است و در شکل اثباتی در  شود که جمله دیگریفهمیده می« قَضَى رَبُّكَ» است به این دلیل باشد که از

 و یا اینکه مجموع جمله« پروردگارت فرمان مؤکد داده که او را بپرستید و غیر او را نپرستید»: چنین است امعن

هُ »  در حکم یك جمله اثباتی است و آن اثبات، عبادتِ انحصاری پروردگار )نفی و اثبات( «أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّ
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اگر قرآن تکالیف مربوط به پرستش خدای یگانه »ست که برآنسبحانی  .(72-74: 12، 1373، )مکارم شیرازیاست

دلیل استحکام و اتقانی است که در اوامر خداوند وجود ه و نیکی به والدین را به لفظ قضاء آورده است، ب

  (.34: 1351سبحانی، )«دارد

به  در اینجا« قضا»اژه اختلاف نظر وجود دارد. به باور أنس، و در این آیه «قَضَى ربَُّكَ » البته باید گفت در معنی

ی دیگر از گروه«. پروردگارت لازم و واجب ساخت که تنها او را پرستش کنید»است یعنی « ألزَمَ و أوجَبَ»ای معن

لف پروردگارت فرمان قطعی و تخ»است یعنی « فرمان قطعی دادن»ور جمله قتاده و ابن عباس معتقدند که منظ

« دنسفارش کر»را به معنای « قضا»ا مجاهد همچون بلخی، واژه امّ « ناپذیری داد که جز او را پرستش نکنید

  (.101: 8، 1380)طبرسی، دانسته است

مَ، رَ، ألزَ ي، أمَ )وص  در این آیه ذکر شد، باید گفت که تمام این معانی « قضا»با توجه به اختلافاتی که پیرامون واژه 
ر باب ها دسانسفارش و فرمان قطعی خداوند خطاب به ان و آن رسنددر اصل به یك معنی واحد می أوجَبَ و حَكَم(

 اْ إِلاَّ عْبُدُو أَلاَّ ت ـَ»وجود جملاتی همچون آیات قبل و ادامه آیه و نیز موضوع مورد بحث توحید است که با توجه به 
هُ  د نمو ه است.ا حمل کردردر اینجا یك بارِ معنایی « قضا»ه . بنابراین واژاستاین نکته به روشنی قابل استنباط  «إِيَّ

؛ 372تا: ؛ دامغانی، بی346: 1380)ر.ك: بلخی، خورد( نیز به چشم می44چنین معنایی در سوره قصص )آیه 

  (.237: 1386تفلیسی، 

 خبر دادن )اعلام کردن( 7-2

 این بار معنایی در آیه ذیل کاملا مشهود است:

و در کتاب  (. ترجمه:4)إسراء/  ( عُلُوًّا كَبِيراً وَلتََعْلُنَّ رَّتَيِْ مَ رْضِ إِلََ بَنِِ إِسْرَائيِلَ فِ الْكِتَابِ لتَُفْسِدُنَّ فِ الَ وَقَضَيْنَا )

ى ه سرکشو قطعاً ب دو بار در زمین فساد خواهید کرد قطعاً »[ به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که: آسمانى ]شان

 « رخواهید خاست.بسیار بزرگى ب

رائیل سخن درباره بنی اساسرائیل دارد. در دو آیه پیشین  اشاره به سرکشی بنی آیات آغازین سوره إسراء

-نیز گوشه ودر این آیه و آیات بعد برتری جویی و تبهکاری قرآن شود. داده می فرمان یکتاپرستیاست که به آنان 

-یگران میخود را برتر از دکنند و کشد که آنان در زمین فساد میای از تاریخ پرماجرای آنان را به ترسیم می

ا چون وحی ییا جواب قسم محذوف است و  «لتَُفْسِدُنَّ »(. برخی معتقدند که جمله 56: 8، 1380طبرسی، بینند)

: "دُنَّفْسِوَ أقْسمَْنا لَتُ" خداوند فرموده است:گویی  ؛سم بوده و این جمله پاسخ آن استقطعی است به منزله ق

(. 823: 2، 1389زمخشری،  و 440: 3، 1387، همان)شما دو بار فساد بپا خواهید کرد کنم کهسوگند یاد می یعنی

اژه قضا قرار گرفته است که همان گونه که در مبحث لغوی و« إلی»نشینی با حرف در این آیه در هم« قضا»واژه 

ی معنا به ،شریفه یکه در این آیه استاندن چیزی به معنای ایصال و رس« إلی»این واژه با حرف  همآوایی شد، بیات

 .استبه بنی اسرائیل  رسانی خبر

این در  در این فراز از کلام الهی با توجه به بافت معنایی و موضوع مورد بحث « قضا» توان نتیجه گرفت کهمی

دلیل مهم دیگری « إلی»نشینی آن با حرف هم همچنین و داشتهآیه و آیات بعد از خود، بارِ معنایی خبر دادن را 
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( 66سازد که نمود چنین معنایی را در سوره حجر )آیه ذهن مخاطب را به این شبکه معنایی رهسپار میاست که 

؛ الحیری 237: 1386؛ تفلیسی، 372تا: ، بی؛ دامغانی346: 1380)ر.ك: بلخی، توان مشاهده کردنیز می

 (. 1770: 1377مشاهی، ؛ خر626ّ: 1387؛ راغب اصفهانی، 465: 1380النیسابوری، 

 فراغت یافتن از کار 7-3

رَفـْنَا صَ وَ إِذْ د: شوی مبارکه اشاره میبه عنوان نمونه، به این آیهفراغت یافتن از کار است « قضا»یکی از معانی  
 ترجمه: (.29 /احقاف) نذِريِنَ ضِيَ وَلَّوْا إِلََ قَـوْمِهِم مُّ وا فَـلَمَّا قُ أنَصِتُ  الُواقَ نَـفَرًا مِ نَ الِْْنِ  يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ إِليَْكَ 

 کدیگر[یو چون تنى چند از جنّ را به سوى تو روانه کردیم که قرآن را بشنوند. پس چون بر آن حاضر شدند ]به 

 و چون به انجام رسید، هشداردهنده به سوى قوم خود بازگشتند. « گوش فرادهید.»گفتند: 

که به مسوى اسلام از مردم به برای دعوت زید بن حارثه با رسول خدا )ص( » در شأن نزول آیه گفته شده که

وادى  نجا راا احدى به دعوت او پاسخ نگفت، ناچار به سوى مکه بازگشت تا به محلى رسید که آ، امّ بازار عکاظ آمد

 رائتگذشتند، هنگامى که قمى نامیدند و در دل شب به تلاوت قرآن پرداخت. جمعى از طائفه جن از آنجاجن مى

د و آوردن تند: ساکت باشید، هنگامى که تلاوت حضرت پایان یافت آنها ایمانبه یکدیگر گف ( را شنیدندپیامبر )ص

محضر ه بدند و اسلام دعوت کردند. گروهى از آنها ایمان آور ى قوم خود آمدند و آنان را بهبه عنوان مبلغانى به سو

نازل  وره جنفوق و آیات سص( تعلیمات اسلام را به آنها یاد داد، اینجا بود که آیات )( رسیدند و پیامبر)صپیامبر

  (9/139 ،1380ی،طبرس«)گردید

 بسوى تشانبازگش و جن از اىعده وسیله به قرآن آیه، استماع اینهمانگونه که در شأن نزول آیه نیز بیان شد، 

یات آبعد از هشدار به مشرکان مکه در داستان قوم عاد در کند. مى حکایت را( ص)پیامبر بسوى دعوت و جنیان

 تا است در این آیات یانجن ان ایمانو آن داست هدددر این آیه هشدار دیگری میخداوند قبل از این آیه، اینك 

 جایى به ایىج از یا دیگر، حالى به حالى از چیزى برگرداندن معناى به «فرْصَ»کلمه گیرد.  عبرت آن از اسلام امت

 به  معس استراق طریق ازتر از جنیان پیش طائفه که باشد معنا این به در اینجا اشاره است است که ممکن دیگر

. آوردند وىر قرآن سوى به و شدند بازگردانده آن از (ص)پیامبر ظهور امّا با دادند، مى فرا گوش هاآسمان اخبار

 هااین آیه، مشخص شدن نقش و مرجع ضمیر در برخی واژهحال برای روشنتر شدن شبکه معنایی واژه قضا در 

 معناى به "صِتُواأنَْ " کلمه و گرددمى بر رآنق به حَضَرُوهُ""در ضمیر "فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أنَْصِتُوا"در جمله ضروری است. 

جع ضمیر در فعل مر "ينَ قَـوْمِهِمْ مُنْذِرِ  فَـلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَ"در جمله . است توأم با توجه دادن گوش براى سکوت

 در جمع ضمیر از حال "منذرین" کلمه و است برگشتن معناى به وَلَّوْا"" و به اعتبار قرائت آن، قرآن است« قضی»

 در برگشتند، دخو قوم سوى به ،گشت فارغ آن از پیامبر و شد تمام قرآن قرائت وقتى: یعنی . است "وَلَّوْا" کلمه

 به تعریضى ،آیه در واقع این .(349-350: 18،،1370، )طباطبائیبودند خدا عذاب از ایشان رسانبیم که حالى

 امّا نیاوردید، ایمان آیات همه این شنیدن با شما کند کهو به آنان گوشزد می استمنحرف  و مشرك هاىانسان

 .شدند آن مبلّغو آوردند ایمان آیه، چند شنیدن با جنّیان

آیات احقاف و  29و بافت موضوعی آیه  با توجه به ساختار معنایی« قضا»برداشت نمود که واژه  توان چنینمی

ی . نمود چنین شبکهباشند، چنین معنایی را به خود گرفته استبعد از آن که تکمیل کننده ساختار معنایی آن می
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: 1380ر.ك: بلخی،خورد)به چشم می نیز 29، حج/ 200 /بقره، 10، جمعه/ 103هایی نظیر: نساء/ معنایی در سوره

 (.446: 1385؛ روحی و فیاض بخش، 464: 1380؛ الحیری النیسابوری، 372تا: ؛ دامغانی، بی346

 انجام دادن 7-4

رَكَ عَلَى نّـُؤْثِ  وا لَنقاَلُ یابیم؛ از جمله: به معنای انجام دادن را در موارد متعددی از آیات قرآن می «قضا»کاربرد واژه 
نْـيَاي هَذِهِ الَْ ا تَـقْضِ نََّّ جَاءنَ مِنَ الْبَيِ نَاتِ وَالَّذِي فَطرََنَ فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَضٍ إِ مَا  ما هرگز »گفتند: : ترجمه (.72)طه/  يَاةَ الدُّ

کمى س هر حتو را بر معجزاتى که به سوى ما آمده و ]بر[ آن کس که ما را پدید آورده است، ترجیح نخواهیم داد پ

 رانى. واهى بکن که تنها در این زندگى دنیاست که ]تو[ حکم مىخمى

داد خود استب در برابرگرا، پردازد. در واقع وقتی روشنفکران حقدر این سوره به سرگذشت موسی)ع( می قرآن

ی روشن هار دلیلآورند که ما هرگز تو را بورزند، فریاد بر میبازند و بر انتخاب آگاهانه خویش پایداری میرا نمی

ست و اکه معجزات موسی)ع( فراتر از توان انسان ع( باشد، مقدم نخواهیم داشت؛ چرا که بر درستی دعوت موسی)

دیگر  تگذر این جهان است و در جهان آخرگویند: که تو هر کاری و فرمانی صادر کنی، تنها ویژه زندگی زودمی

 اقبل ومدر حکمِ علت برای  خداست. در حقیقت این بخش اهی داشت؛ چرا که آنجا تنها داور عادلفرمانروایی نخو

 وکوتاهی مکن  یعنی هر کاری از تو ساخته است، «فاَقْضِ مَا أَنتَ قَاض »:گویدچینی برای ما بعد است که میمقدمه

-791: 8، 1380هر فرمانی داری صادر کن و بدان که ما از گزینش آگاهانه خویش دست بر نخواهیم داشت)طبرسی،

790.)  

ا نقش مهمی ر و پردازدبه ایفای نقش می انجام دادنبه معنای « قضا»ی واژه وحیبنابراین، در این فراز از کلام 

 با کلمات «قضا»نشینی کلمه ساختار معنایی آیه و نیز هم ساختار معنایی آیه بر عهده دارد، هرچند با توجه به

ی نظیر: هایرا در سوره ییمعنای شبکه نیچن نموداند. دخیل بودهبسیار  «قضا»ی در تبیین معنای واژهدیگر، 

؛ 347: 1380توان مشاهده کرد)ر.ك: بلخی،نیز می 117، بقره/36اب/ ، احز35، مریم/ 47، آل عمران/ 42انفال/ 

 (.448: 1385؛ روحی و فیاض بخش، 372تا: دامغانی، بی

 واجب گردیدن )حتمی شدن( 7-5

ددی از ی معنایی را در آیات متع. این شبکهواجب گردیدن است ،«قضا»های معنایی واژه شبکهیکی دیگر از 

لَى قُضِيَ الَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَ  يضَ الْمَاء وَ ي وَ غِ قْلِعِ وَ قِيلَ يَ أَرْضُ ابْـلَعِي مَاءكِ وَ يَ سََاَء أَ  یابیم. به عنوان نمونه:قرآن  می
اى زمین! آب خود را فرو بر، و اى آسمان، ]از »د: و گفته شترجمه:  (.44)هود/ اً ل لِْقَوْمِ الظَّالِمِيَ الْْوُدِيِ  وَ قِيلَ بُـعْد

مرگ » و گفته شد:« [ بر جودى قرار گرفت.و آب فرو کاست و فرمان گزارده شده و ]کشتى« [ خوددارى کن.باران

 «بر قوم ستمکار.

-در مورد هلاکت کافران و نجات مومنین وعده داده بود، اشاره میاین آیه به تحقق یافتن آنچه که خداوند » 

ت حال ی شریفه به دلیل والا بودن لفظ و حسن نظم و ترتیب آن و دلالت قوی بر حقیقکند. گفته شده که آیه

ن وردگونه خبر دادن از حالات ظالمان، بنا بر مفعول آباشد و ایندر غایت فصاحت میظالمان، با ایجاز و اختصار، 

آید، زیرا معلوم نیست؛ چرا که توهم فاعلیتِ غیر پیش نمی آن، دلالت بر عظمت فاعل است و نیازی به ذکر آن



 میكر قرآن در« قضا»ة واژ يمعناشناس |69

 
 

 1شماره  /1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

در این آیه واجب  (.460: 1387،3صافی، «)گردداست که مثلِ این افعال غیر از خداوند قادر و توانا صادر نمی

خداوند به حضرت نوح)ع( در مورد نابودی قومش  ای کهرساند یعنی وعدهگردیدن همان حتمی شدن کار را می

  .داده بود، حتمی شد

مین در اثر ه بافت همین آیه با آیات بعد از آن است و تابع ارتباطات ،در این آیه« قضا»توان گفت که واژه می

وجه متآیات رساند که ذهن مخاطب با نگاهی به بافت ارتباط، معنای واجب گشتن یا همان تحقق بخشیدن را می

، بقره 41، یوسف/ 22راهیم/ ، اب39هایی چون: مریم/ د که نمود چنین معنایی در سورهگردمی چنین شبکه معنایی

 (.448: 1385؛ روحی و فیاض بخش، 373تا: ؛ دامغانی، بی347: 1380ر.ك: بلخی، خورد)نیز به چشم می 210

 فرود آمدن مرگ 7-6

اى مالك، ]بگو:[ »و فریاد کشند:  ترجمه: .(77خرف/ ونَ )ز عَلَيْنَا ربَُّكَ قاَلَ إِنَّكُم مَّاكِثُ وَ نَدَوْا يَ مَالِكُ ليَِقْضِ 

 « شما ماندگارید.»پاسخ دهد: « پروردگارت جان ما را بستاند

ه کند که اگر بو روشنگری می گویدمیگناهکاران سخن  سرنوشت شوم و دردناك خداوند از در آیات پیشین

نان آناك گرفتارند، دستاورد عملکرد خود آنان است و سپس در این آیه به ترسیم سرنوشت سیاه این عذاب درد

ا بیان خداوند ب مرگ را بر آنان نازل کند. در ادامه خواهند که پروردگارمالك دوزخ میپردازد. آنان از در دوزخ می

نظیر  کند. برخی مفسران، روشنگری میهای آسمانی به فرمان او انجام پذیرفتهاینکه آمدن پیامبران و کتاب

ز فرشتگان او نیز ا آنجا که ادامه سخن مالك دوزخ است و از «قاَلَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ »جبایی بر این باورند که جمله 

 (.298-300: 13، 1380رساندند، این تعبیر بکار رفته است)طبرسی، است و فرشتگان پیام خدا را به پیامبران می

 گشتن محض باطل و شدن معدوم ،مرگ این از نمجرما منظورِ و است میراندن "علیه قضاء" معناى» در حقیقت

 ملکات هک است مواردى از یکى هم این و یابند نجات دارند که شقاوتى و الیم عذاب از وسیله ینبد شاید تا است

 نه پنداشتند،مى نابودى را مرگ بودند که هم دنیا در چونو  افتدمى برون پرده از و کندمى ظهور دوزخیان دنیوى

 ذهنشان رد دنیا در که معنایى همان به مرگ کنند،مى مرگ تقاضاى دوزخ در لذا دیگر، سرایى به سرایى از انتقال

 خواستدر را حقیقتى چنان که ندارد معنا دیگر و چیست مرگ حقیقت که فهمیدند مردن از بعد وگرنه بود، مرتکز

 .(196: 18، 1370طباطبائی، )«کندمى ظهور ملکاتشان ناخودآگاه اامّ  کنند،

یه نیز این مرگ است. در این آ وکنایه از کشتن « علی»با حرف « قضا»گفته شد، واژه نیز تر همان گونه که پیش

 وشنیررساند. بنابراین به قرار گرفته و همان معنای نازل شدن مرگ را می« علی»نشینی با حرف واژه در هم

ا به خود ری معنایی و ساختار معنایی آیه چنین شبکه« علی»با حرف  مجاورتشود که این واژه در اثر استنباط می

 گرفته است.

: 1380ی،باشد)ر.ك: بلخگر مینیز جلوه 15، قصص/ 14، سبأ/ 36های فاطر/ مصداق این شبکه معنایی در سوره

: 1387شریعتمداری، ؛ 626: 1387راغب اصفهانی، ؛ 465: 1380الحیری النیسابوری،  ؛373تا: ؛ دامغانی، بی347

705.) 

 نوشته شده 7-7
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» گفت:   ترجمه: (.21يم/ )مر  وكََانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا حَْْةً مِ نَّاسِ وَ رَ لنَّاقاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِ ٌ وَ لنَِجْعَلَهُ آيةًَ لِ 

نب از جا اى براى مردم و رحمتى[ چنین است، پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانهن]فرما

 «[ دستورى قطعى بود.خویش قرار دهیم و ]این

تان شده است؛ چرا که میان این دو داس اشارهداستان یحیی)ع( به داستان عیسی)ع(  در ضمن در این آیات

 وت دادهنب رت گرفته و به هر دو در کودکیصو ولادت هر دو بزرگوار بطور خارق العاده. وجود داردشباهت زیادی 

. است یشان دادهاه ولادت اشاره به حتمیت قضائی دارد که خدا دربار «وكََانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا»شد. در واقع جمله 

ع خداوند در در واق (.60: 14، 1370ی، طباطبائتواند جلوی آن را بگیرد)حتمیتی که نه امتناع مریم و نه دعایش می

چه و آن ادتغییری رخ نخواهد د قضا خود خبر داده است. اینکه در  این آیه از حتمی و غیرقابل تغییر بودن قضای

 وقوع خواهد یافت. قضای آن صادر شده، بی تردید

 چنین وجودبا توجه به ساختار معنایی و بافت موضوعی آیه و هم توان چنین برداشت نمود که این واژهحال می

ٌ »:کلمات کلیدی مانند که این سازد ر میهن مخاطب چنین متبادذبه  «امِ نَّ  رَحْْةًَ »و«لنَِجْعَلَهُ آيةًَ لِلنَّاسِ »،«هُوَ عَلَيَّ هَيِ 

و جای  ستمعنایی آن ا یی شبکهکنندهتکمیل آن از بعد کند و آیاترا  حمل می« نوشته شدن»بار معنایی واژه

 به خود گرفته است.این معنا را در این فراز از کلام وحی  گذارد که این واژههیچ شکی باقی نمی

 به پایان رساندن و تمام کردن 7-8

 ترجمه: (.114 /طه) لْمًايُهُ وَ قُل رَّبِ  زدِْنِ عِ وَحْ  ى إِليَْكَ ن يُـقْضَ بْلِ أَ فَـتَعَالََ اللََُّّ الْمَلِكُ الْقَُّ وَ لَا تَـعْجَلْ بِِلْقُرْآنِ مِن ق ـَ 

اب بد، شت[ قرآن، پیش از آنکه وحى آن بر تو پایان یاپس بلندمرتبه است خدا، فرمانرواى بر حق، و در ]خواندن

 «پروردگارا، بر دانشم بیفزاى.»مکن، و بگو: 

ُ الْمَلِكُ ی ابتدایی آیه یعنی جمله  ساحت لایق که است چیزى هر از وندخدا تنزیه و تسبیحدر بیان  الْقَُّ" "فَـتَعَالََ اللََّّ

 به آن در وعید و قرآن انزال به راجع که باشدقبل  آیه بر متفرع می تواندهم  که است اىجملهو  نیست او قدس

 را جزاء و حشر داستان که دانست آن از قبل آیه بر و آن بر متفرع توان آن رامی هم و است مردم هدایت منظور

 در و اینجا تاموسی)ع(  داستان اول از یعنى ؛باشد گذشته مطالبِ تمامى بر متفرع ممکن است ند و نیزکمى بیان

 آیه این در که دهدمى گواهی ،بحث مورد آیاتِ سیاقِ .باشد تعظیم و تسبیح با داستان ختم منزله به حقیقت

 بر قرآن به ""وَحْيُهُ  در ضمیر بنابرایناست،  شده قرآن وحى بر( ص) خدا رسول تلقى چگونگى به نسبت تعرضى

"مِن قَـبْلِ أَن يُـقْضَى إِليَْكَ  جمله معناى و است قرآن قرائت در عجله از نهى ""وَ لَا تَـعْجَلْ بِِلْقُرْآنِ  جمله و گرددمى
: 14، 1370طباطبائی، )مکن عجله آن خواندن در وحى، فرشته ناحیه از وحى شدن تمام از قبل که است این "وَحْيُهُ 

پیش از آنکه جریان  ،هنگام نزول وحی بر پیامبر که رساندمىاین معنا را  کلام الهی این فراز از پس. (326-325

 از اندفرموده نهى را حضرت آن آیه،این  در خداوند در کردند .وحی به اتمام برسد ایشان شروع به خواندن آن می

قُل رَّبِ  : " فرمایدمى که استای جمله معنا این مؤید وپیش از تمام شدن وحی در قرائت قرآن عجله نکند  اینکه
 که اىآیه در اینکه جاى به یعنى است، استبدال "وَ لَا تَـعْجَلْ بِِلْقُرْآنِ مِن قَـبْلِ ..."ی جملهمراد از  چرا که "زدِْنِ عِلْمًا

 اىآیه قرائت به تو اگر که شودمى این به معنا برگشت و کن طلب بیشترى علم ،کنى عجله نشده وحى تو به هنوز
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 مقدار آن به تو ولى اى،کرده پیدا علم بدان اىاندازه تا که است این براىکنى مى عجله ،نشده نازل تو بر هنوز که

 .(326-327همان:  )بخواه جدید علم خدا از و مکن، اکتفاء علم

حاصل از  ننایی آبا توجه به ساختار مع قضای توان گفت که معنای واژهی آیه، میمعنای اولیهدر مواجهه با 

در واقع واژه  .است (وَحْيُهُ  ليَْكَ إِ يُـقْضَى  )مِن قَـبْلِ أَنو (لَاتَـعْجَلْ بِِلْقُرْآنِ ) گان موجود در متن آیه، از جمله:واژ معانی

طب هن مخاهر چند که ذ ی معنایی را به خود گرفته است.قضا در اینجا با توجه به ساختار معنایی آیه چنین شبکه

: هایی چونکه نمود چنین معنایی در سوره نیز با درك مفهوم اصلی آیه رهسپار معنای این واژه خواهد شد

ش، ؛ روحی و فیاض بخ348: 1380خورد)ر.ك: بلخی،چشم مینیز به  23احزاب/  ،60و  2 انعام/ ،29و  28قصص/

 (.236: 1386؛ تفلیسی،203: 1360؛ رضایی، 449-448: 1385

 )داوری کردن(جدا کردن 7-9

قَتِ أَشْرَ  وَ ) ه:یابیم؛ از جملدر موارد متعددی از آیات قرآن  مینیز به معنای جدا کردن را  «قضا»کاربرد واژه 
اَ وَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَ جِيءَ بِِلنَّبِيِ يَ وَاالَْرْضُ بنُِورِ  و (. ترجمه: 69)زمر/ ( مُونَ م بِِلْقَِ  وَ هُمْ لَا يظُْلَ ضِيَ بَـيْنَهُ قُ دَاء وَ لشُّهَ رَبِّ 

ند، و بیاور [ نهاده شود، و پیامبران و شاهدان رازمین به نور پروردگارش روشن گردد، و کارنامه ]اعمال در میان

 ن به حق داورى گردد، و مورد ستم قرار نگیرند. میانشا

 "گارشپرورد نور به زمین اشراق"معناى در نمفسرا امّا است زمین شدن نورانى معناى به اشراق الارض""

 در هک همچنان است،خلق  بین داورى براى متعال پروردگار تجلىبرخی معتقدند که منظور،  .دارند نظر اختلاف

 به نزمی شدن روشن آن، از مرادی دیگری بر این باورند که عده .است آمده نیز سنت اهل طرق از اخبار ىبرخ

بائی، )طباطاست عدالت به هم زمین نور است، عمل به علم نور که همانطور چون است،قیامت  در پروردگار عدالت

1370 ،17 :467.)  

 عارهاست این و ،حق و برهان آورده استاستعاره از  را "نور" کلمه عزوجل خداى: کشاف معتقد است که صاحب

 مهاقا آن در که حقى آن دلیل به زمین یعنی است آنها از یکى هم بحث مورد آیه که آمده قرآن جاى چند در

 نورانى سنجد،مى را سیئات و حسنات آن با که حقى میزان آن و گرددمى گسترده آن در که عدلى آن و شودمى

 (.185: 4، 1389)زمخشری، شودمى

 و انبیا آوردن و ا"بنُِورِ رَبّ ِ  رْضُ رَقَتِ الَْ "أَشْ  جمله بر  ءَ بِِلنَّبِيِ يَ""وَ جِيجمله  و "وَ وُضِعَ الْكِتابُ"طف عبارتهایع

 به زمین راقاش" از مراد البته دور از انتظار نیست که .نور همان از عبارتند همه حق، به داورى وصدیقین  و شهدا

 و اشیا حقیقت ظهور و هاپرده رفتن کنار قبیل از است، قیامت روز خصایص از که باشد حالتى آن "پروردگارش نور

 را عملى هر حقیقت ناظران که طورى به باطل، یا حق معصیت، یا اطاعت شر، یا خیر از اعمال واقعیت ظهور و بروز

 هدهند ظهور که نیست شك جاى هم این و نور وسیله به آن ظهور از است عبارت چیزى هر اشراق چون ببینند،

 .(468-469: 17، 1370)طباطبائی، است سبحان خداىِ  ،روز آن
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 فادهاست سیاق از کهگردد برمى مردم عموم به است، "لَا يظُْلَمُونَ " و "بَـيْنَهُم " در که جمع ضمیر دو»همچنین 

 آنچه رد آنان بین داورى از است عبارت مردم، بین قضاى و باشد نشده ذکر قبلا "ناس" کلمه که چند هر شود،مى

 (.471همان: )«است آمده تعالى خداى کلام در مکرر معنا این و دارند اختلاف آن در که

 و شریفه یهآبافت موقعیتی مضمون  و این واژه با تکیه بر معنای محوری و ساختاراز توان گفت که می بنابراین

اء و آیه، قض شود؛ چرا که آیه قبل از اینبرداشت می جدا کردن یا همان داوری کردن، معنای آیات قبل و بعد از آن

شینی نه همالبتحکمِ خداوند را بیان نموده و در این آیه و آیات بعد نیز در مورد اجراء آن سخن گفته شده است. 

 عنویم هایوجود قرینهو همچنین  دخیل بوده استی معنایی بسیار این شبکه تبییندر  «بَـيْنَهُم»این واژه با 

اَ) مانند: یهایوجود در مضمون آیه و الفاظ و جملهم لنَّبِيِ يَ بِِ  تَابُ( و )جِيءَ  الْكِ وُضِعَ )، (أَشْرَقَتِ الَْرْضُ بنُِورِ رَبِّ 
 دهد.ذهن مخاطب را به این مهم سوق مینیز  (وَالشُّهَدَاء

، 78ه/ ، جاثی78، نمل/ 75، زمر/ 93و  47، یونس/ 58و  8انعام/ های:در سوره، ی معنایینمود چنین شبکه

؛ 464: 1380؛ الحیری النیسابوری، 373تا: ؛ دامغانی، بی348: 1380)ر.ك: بلخی،گرددنیز مشاهده می 20غافر/ 

 (.1770: 1377خرمّشاهی، 

 آفریدن 7-10

اتٍ سََاَوَ   سَبْعَ فَـقَضَاهُنَّ سوره فصلت در ارتباط آشکار با شبکه معنایی آفریدن قرار گرفته است:  12در آیه  «قضا»
 (. ترجمه:12)فصلت/  الْعَلِيمِ  ظاً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ ابيِحَ وَحِفْ ا بَِصَ لدُّنْـيَ ازيَّـَنَّا السَّمَاء  أَوْحَى فِ كُلِ  سََاَء أمَْرَهَا وَ  فِ يَـوْمَيِْ وَ 

مود، و [ آن را وحى فر[ هفت آسمان، در دو هنگام مقرّر داشت و در هر آسمانى کار ]مربوط بهپس آنها را ]به صورت

 د دانا.گیرىِ آن نیرومن[ نگاه داشتیم این است اندازه[ دنیا را به چراغها آذین کردیم و ]آن را نیكآسمانِ ]این

 هامانآس ن سخنان مربوط به آفرینش زمین و مراحل تکاملی آن، به بحث از آفرینشدر این آیه بعد از پایا 

-ات بیهای فراوان و کرّ آسمان»تکثیر باشد یعنی  برایدر این آیه ممکن است یا  پرداخته شده است. عدد هفت

رخی ب (.229: 1373،20مکارم شیرازی، «)ها درست هفت استعدد آسمان»و یا از باب تعداد یعنی « شمار آفرید

اشد و به ضمیر مبهم کممکن است در معنا به سماء برگردد و ممکن است  «فَـقَضَاهُنَّ »در  "هُنَّ"ضمیر » معتقدند که

 ست که نصبالت در این آید و آن را تفسیر کند. تفاوت میان این دو حاتمییز آن به حساب  «سَبْعَ سََاَوَاتٍ »عبارت 

 .(452 :1387،5طبرسی،«)استدر حالت اول به عنوان حال و در حالت دوم به عنوان تمییز  «سَبْعَ سََاَوَاتٍ »

با  ت آنها رااند؛ بنابراین خداوند خلقها با استواری خاصی آفریده شدهاز آنجا که آسمان»سبحانی معتقد است که 

 (.34: 1351)سبحانی،  «بیان نموده است "قضي"لفظ 

 معنایی یکهشبچنین  آیه با بافت معنایی مجاورتدر اثر قرآن این فراز از در « قضا»بنابر این توضیحات، واژه 

 خن از آفرینشو آیات پیش از آن که س آیه این با توجّه به سیاق موضوعی این واژهدر واقع گرفته است. به خود را 

لسَّمَاء ازيَّـَنَّا »و  «امْرَهَ أَ  سََاَء أَوْحَى فِ كُل ِ »، «سَبْعَ سََاَوَاتٍ »همنشینی با کلماتی همچون نیز و  ها شده بود،آسمان
نْـيَا بَِصَابيِحَ   .کرده است( را حمل آفریدنبار معنایی  ) «الدُّ
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 گیری:نتیجه

 :این پژوهش عبارتند ازنتایج 

ه و اق آیيفهم س در گرو ها،گاه فهم واژه است.اي از معنا و مفهوم خا ي اي به غير از شکل لفري و  رفي خود، آئينههر واژه

 . ول و جریانات حاكم بر آن استگاه در توجه به شأن ن

زیرا  رآن  است؛قر خودِ دهاي معنایي و كاربردهاي واژگان قرآني، بررسي موارد استعمال آنها یکي از راههاي پي بردن به شبکه

  گردند.روشن مي ،اینبه قرهاي قرآني با توجه در موارد بسياري معناي واژه

ن هم ایر واژگاسز وجودِ ااي مفهوم خود را گشاست؛ زیرا هر واژهبسيار راه قرآن معناشناسي در مطالعه ساختار مفهومي واژگان

 كند. د اخذ مياي خوحوزه

د گرفته ي به خوخا  كه همان فيدله دادن و تمام كردن است، در بافت قرآن  مفهوم ،با حفظ معناي لغوي خود« قضا»واژه 

 است.

با  اط عميويكه فيدله دادن است در معناشناختي قرآن با حفظ معناي لغوي و ا طلاحي، ارتب« قضا»هسته ا لي مفهوم 

به ده، ش، نوشته ، انجام دادن، واجب گردیدن، نازل شدن مرگفتنفراغت یاهاي معنایي چون سفارش كردن، خبر دادن، شبکه

 ا توجه بهباژه قضا هاي معنایي، وكردن، جدا كردن و آفریدن پيدا كرده است كه در بيشتر این شبکهپایان رساندن و تمام 

 نشيني با كلمات دیگر چنين معاني را كسب نموده است. ي مورد بحث و ني  همساختار معنایي آیه
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 هرمس، چاپ اول.، تهران: انتشارات «زبان شناسي و ادبيات»، (1377) فوي، كوروش، [ 22]
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ازمان چاپ و تهران: س ،13، 8مجلدات  ي علي كرمي،، ترجمه«تفسير مجمع البيان» ،(1380)طبرسي، فضل بن حسن، [ 23]

 ، چاپ اول.ارات وزارت فرهنگانتش

-: بنياد پژوهشي احمد اميري شادمهري، مشهد، ترجمه5و3، ج«تفسير جوامع الجامع»، (1387)، -----------------[ 24]

 هاي اسلامي آستان.

 چاپ نهم.  تهران : اسلامي، ،«المُعجم المفهرس لألفاظ الورآن الکریم»، (1387)عبد الباقي، محمدّ فؤاد، [ 25]

تان قدس انتشارات آس -: مشهد سيدي، حسينسيد  يترجمه ،«قرآن واژگان معناشناسي» ،(1380)  الح، عضيمه،[ 26]

 رضوي.

 ي انطوان زید، بيروت: عویدات، الطبعة الأولي.، ترجمه«علم الدلالة»، (م1987)غيرو، بيار، [ 27]

 لخامس.، الج ء ادارالهجرة، الطبعة الأولي مؤسسة، قم: «العين» ،(ق1405) الفراهيدي، الخليل بن احمد،[ 28]

 نشر : قميوي، ، مترجم: جمعي از فضلاء با نرارت استاد عو3ج ،«ي اف ريتفس»، (1387) حسن،محمد م ،يكاشان ضيف[ 29]

 چاپ سومّ.  اسلام، دینو

 ، چاپ دهم.الإسلاميّةدار الکتب  : تهران، 6ج ،«قرآن قاموس» ،(1367) اكبر، يعل ،يقرش[ 30]

 12-14، «رجمهمجموعه موالات دومين كنفرانس بررسي مسائل ت»، 1373لطفي پور ساعدي، كاظم و رضایي، عباسعلي، [ 31]

 تبری : دانشگاه تبری .مهرماه، 

 .دوّم پچا مشهد، يفردوس دانشگاه: مشهد ،يديّس نيحسي ترجمه ،«يمعناشناس» ،(1386) أحمد، عُمر، مختار[ 32]

 ، قم: انتشارات دارالعلم، چاپ سوم.«المنجد في اللغه» ،(1386)معلوف، لویس، [ 33]

 .کتب الإسلاميّه، تهران : دارال20،21 ،12،18مجلدات ، «تفسير نمونه»، (1373)، نا ر، و همکاران مکارم شيرازي[ 34]

 طبعة الأولي.ال ، دمشق: دارالفکر،«الاشتراك اللفري في الورآن الکریم» ،م( 1999) المنجد، محمد نورالدین، [ 35]

 

 

 

 

 

 


